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مــارال و بهرام شش سال 
سیما فراهانی

تپش

بــــدون هــیــچ اخــتــافــی بـــا هم 
داستان  امــا  می‌کردند.  زندگی 
درخواست  با  زوج  ایــن  عشق 
مارال تمام شد. وقتی مارال به 
ــا دوســتــانــش بــه سفر  شــوهــرش گــفــت مــی‌خــواهــد ب
ــرود، کــار ایــن زوج جــوان به دادگـــاه خانواده  مجردی ب

کشیده‌شد. 
ــواده  ــانـ ــاه‌خـ ــوان وقــتــی در مــقــابــل قــاضــی دادگـ زن جــ
تهران قرار گرفت، دربــاره علت درخواست طلاق خود 
گفت: شش سال پیش ازدواج کــردم اما تــازه متوجه 
شــدم شــوهــرم خیلی خــودخــواه اســت. در ایــن مدت 
نمی‌دانستم او تا این اندازه به نظرات و عقاید خودش 
احترام می‌گذارد. ما هیچ اختلاف و مشکل خاصی با هم 
نداشتیم. زندگی‌مان روال عادی اش را طی می‌کرد که 
ناگهان همه چیز به هم ریخت. ماجرای اختلاف ما از 
وقتی شروع شد که من به پیشنهاد یکی از دوستانم 
تنها  من  بــروم.  آنها  همراه  سفر  بــرای  گرفتم   تصمیم 
دو روز می‌خواستم با دوستان قدیمی‌ام به سفر بروم. 
فکر می‌کردم یک مساله عادی باشد؛ اما وقتی موضوع 

را به بهرام گفتم به‌شدت مخالفت کرد. 
او گفت یــا بــایــد بــا مــن بــه مــســافــرت بـــروی یــا هیچ جا 
نمی‌روی. خیلی تعجب کردم. برایش توضیح دادم این 
یک سفر دوستانه است و او دوستانم را می‌شناسد؛ 
ولی فایده‌ای نداشت. هرچه با او کلنجار رفتم و خواهش 

و التماس کردم، بی‌فایده بود. بهرام یک کلام می‌گفت 
نباید بــدون او بــه مسافرت بـــروم. مــن هــم وقتی این 
حرف‌هایش را شنیدم، پی به خودخواهی‌هایش بردم. 

فهمیدم در زندگی با او آزادی عمل ندارم. برای همین 
تصمیم گرفتم به دادگاه خانواده بیایم و برای همیشه 
از او جدا شوم. من تازه متوجه شده‌ام زندگی با بهرام 
عاقبت خوبی ندارد. اگر ادامه دهم باید در خانه زندانی 
شوم. او این را نمی‌فهمد آدم‌ها به تنهایی و استراحت 

ــازه نمی‌دهد  نیاز دارنـــد. مگر به من شک دارد که اج
با دوستانم به سفر بــروم؟ مگر من با دوستانم کجا 
ــا چــکــار مــی‌خــواهــم بــکــنــم؟ دیگر  ــروم ی ــ مــی‌خــواهــم ب
گرفته‌ام  تصمیم  دلــیــل  همین  بــه  و  شـــده‌ام   خسته 

برای همیشه از او جدا شوم. 
در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی 
اگــر مرا  او  ایــن زن زندگی کنم.  با  من هم نمی‌خواهم 
ح نمی‌کرد  دوســت داشــت حتی این پیشنهاد را مطر
و از همان اول بــه دوســتــانــش جــواب منفی مــی‌داد. 
اما او این را متوجه نیست ما با هم زندگی می‌کنیم و 
باید در همه‌چیز با هم شریک باشیم. مگر من بدون 
بـــدون شوهرش  ــی‌روم؟ مگر مــی‌شــود زن  ــ م او سفر 
ــرود؟ مــن نــمــی‌تــوانــم چنین چــیــزی را  ــ  بــه مــســافــرت ب
کــنــم. نــمــی‌تــوانــم بــه دور و اطــرافــیــانــم بگویم  تحمل 
همسرم مرا رها کرده و به مسافرت رفته‌است. او باید 
جالب  امــا  نیست.  مجرد  دیگر  و  کــرده  ازدواج  بــدانــد 
اینجاست وقتی مخالفت من را شنید، شروع به داد و 
فریاد کرد که چرا نمی‌گذارم با دوستانش به سفر برود. 
کارهای او و عکس‌العملش برایم خیلی تعجب‌آور بود. 
تصور نمی‌کردم همسرم چنین اخلاقی داشته‌باشد و 
تا این حد خودخواه باشد. من غیرتم قبول نمی‌کند او 
بدون من به مسافرت برود. این حرف بدی نیست.؟ 

حق من است که نخواهم همسرم به سفر برود. 
از جدایی  را  ــن زوج  ای ــرد  ک پــایــان نیز قــاضــی سعی  در 
آنها را دید رسیدگی به  منصرف کند، ولی وقتی اصــرار 

این پرونده را به جلسه‌آینده موکول کرد. 

خانواده

پایان زندگی‌مشترک به خاطر سفر مجردی
، زوج جوان را به دادگاه خانواده کشاند  اصرار به برنامه شخصی و مخالفت همسر

ســارا شقاقی، روان‌شــنــاس در این خصوص 
پرونده‌های  از  بسیاری  در  معمولا  می‌گوید: 
دادگاه‌خانواده، لجبازی و غرور زوج‌هــا دلیل 
ــرور  ــواســـت طـــاق اســــت. ایـــن غ اصــلــی درخـ
ــاه خــانــواده  اســت کــه هـــردوی آنها را بــه دادگـ
می‌کشاند. چه بسیار پرونده‌هایی که به خاطر 
همین لجبازی و غرور به جدایی ختم شد. در 
صورتی‌که هیچ‌یک از زوج‌ها از ته دل راضی به 
جدایی نبودند امــا غــرورشــان اجــازه نمی‌داد 
به نظر من  به همین دلیل  منصرف شوند. 
زوج‌ها باید قبل از گرفتن هرگونه تصمیمی، 
را بسنجند. در این  از همه زندگی خــود  اول 
پرونده، لجبازی زوج جوان به خاطر مسافرت 
باعث شد راهی دادگــاه خانواده شوند. زن و 
مرد باید در کنار زندگی مشترک، برای یکدیگر 
را  یکدیگر  و  بگیرند  نظر  در  را  ــی  ــایـ آزادی‌هـ
محدودسازی‌ها  این  نکنند.  هم  به  محدود 
مشترک  زنــدگــی  در  ــردی  ــ س و  دروغ  بــاعــث 
می‌شود. دو طرف باید در صورت بروز مشکل، 
کنند و  ــل  گــفــت‌وگــو ح ــا  ب را  آن  کنند  ســعــی 
سفرهای  این  گاهی  بگذارند.  کنار  را   لجبازی 
باعث  مــی‌تــوانــد  مطمئن  ــراد  افـ بــا  روزه  چند 
 تنفس در زندگی و ایجاد انرژی جدید در زندگی 
مشترک شــود؛ البته التزام و تعهد زن و مرد 
هر  در  باید  بسته‌اند  کــه  مقدسی  پیمان  بــه 
ــورد  تــوجــه و رعــایــت طرفین بــاشــد و  ــال مـ ح

کوچکترین خدشه‌ای به آن وارد نشود. 

با حفظ تعهد، به هم آزادی بدهیم 


